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از نظر آموزه های قرآن، شــیاطین جنی و 
انسی در کمین انسان ها به ویژه مومنان هستند. 
بسیاری از مومنان با آنکه به آفریده هایی چون 
جنیان باور دارند، ولی به گونه ای عمل می کنند 
که گویی اصلا آنان وجود ندارند. با آنکه خدا 
از نامرئی بودن و شیطنت برخی از جنیان در 
زندگی انســان ها تا سقوط در دوزخ سخن به 
میان آورده، اما عده ای این ســخنان را توهم 

دانسته اند.
شیطان ســوگند خورده تا برای گمراهی 
فرزندان آدم)ع( از همه ابزارها و شیوه ها بهره 
گیرد و نگذارد تا آنان به مقام خلافت الهی دست 
یابند که اسباب آن برای آنان در کرامت ذاتی 
فراهم آمده است. بنابراین، ابلیس شیطانی و 
دیگر شیاطین جنی در کمین انسان ها و مومنان 
می نشینند تا آنان را از عبودیت خدا به عبادت 
و عبودیت هواهای نفسانی و شیاطین درآورند 

و در دوزخ  اندازند.
در نوشــتار حاضر موضوع کمین شیاطین 
جنی علیه انســان به هدف گمراه سازی او و 

راه های رهایی از آن تبیین شده است.
***

حملات غافلگیرانه شیطان
کمین از ریشه »کمن«، به معنای پنهان و نهان 
اســت. وقتی از کمین کردن سخن به میان می آید، 
مراد مخفی و نهان شدن در مکانی برای حمله کردن 
ناگهانی و سریع است تا طرف مقابل فرصت واکنشی 

نداشته باشد.
در فرهنگ فارسی وقتی از کمین سخن به میان 
می آید، منظور به انتظار نشستن برای به دست آوردن 
فرصت مناسب برای حمله ناگهانی و غافلگیرانه است. 
محل کمین را کمینــگاه می گویند.)فرهنگ بزرگ 

سخن، ج 6، ص 5943(
در فرهنــگ قرآنی، از واژه »رصــد« به معنای 
کمین کننده)مفــردات الفاظ قرآن کریم، ص 355؛ 
جن، آیه 9( و مشتقات آن چون »مرصاد«)نباء، آیه 
21؛ فجر، آیه 14( و »مرصد«)توبه، آیه 5( برای بیان 
همین معنا استفاده شده است. البته برخی از جملات 
در آیات قرآن بیانگر همین مفهوم است که می توان 
به آیات 16 و 17 ســوره اعراف درباره کمین ابلیس 

برای گمراهی انسان  اشاره کرد.
براساس تعالیم قرآن، دشمنان انسان و مومنان 
همواره در کمین هستند تا فرصتی برای ضربه پیدا 
کننــد. خدا بصراحت بیان می کند که کمین کردن 
شــیوه ای جنگی است که همگان از مسلمان و غیر 
مســلمان از آن بهره می گیرند. مومنان باید نه تنها 
آمادگی برای دفاع داشــته باشــند، بلکه با کمین 
نشســتن و ضربه زدن ناگهانــی و غافلگیرانه اجازه 
ندهند تا دشمن جنگ افروز به مقاصد خویش برسد. 
از این رو خدا برای ایجاد فشار و ضربه زدن به دشمن 
جنگ افــروز می فرماید: اقعدوا لهم کل مرصد؛ برای 
آن در هر کمینگاهی به کمین بنشینید.)توبه، آیه 5(

شیطان به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین دشمن 
انســان پس از هواهای نفسانی که »اعدی عدوک« 
)دشمن ترین دشمنان( است)تنبیه الخواطر، ورام بن 
ابی فراس ، ج  1، ص 59؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، 
ج  67، ص 64(، همواره در کمین انســان نشسته تا 
فرصتی برای گمراهی او بیابد و او را از صراط مستقیم 

الهی دور سازد.
از آنجا که جنیان و شــیاطین جنی اصولا غیر 
قابل رویت با چشــم سر هســتند، انسان ها آنان را 
نمی بینند)اعراف، آیه 27( در حالی که آنان در میان 
انسان ها هســتند و آنها را می بینند. آنان اطراف ما 
طواف می کنند و با توجه به شرایط از جهات چهارگانه 
پیش و پس و راست و چپ حمله می کنند. در تفسیر 
تبیینی از معصومان)ع( چهار جهت بیان شده است.

در حدیث آمده است: شیطان که سوگند خورد 
از چهار طرف در کمین انسان باشد تا او را منحرف 
یا متوقّف کند، فرشــتگان از روی دلسوزی گفتند: 
پروردگارا! این انسان چگونه رها خواهد شد؟ خداوند 

امداد غیبی در راه جُحفه 
در اثر توسّل به امام عصر)عج(

آیت الله سیدجواد علم الهدی، در مکه، در جلسه ای فرمودند: 
در گذشته معمولاً، چهار پنج نفری به جدّه می آمدیم و چون کاروانی وجود 
نداشت، صبر می کردیم که تعدادمان به سی چهل نفر برسد تا کامیونی را اجاره 

کنیم و به جُحفه برویم. 
در سفری بین سال های 1335 تا 1340 شمسی، با گروهی حرکت کردیم. 
شب هنگام به »رابغ« رسیدیم و از آن جا به طرف جحفه حرکت کردیم. راننده 
ادعا می کرد که راه را بلد اســت. جاده ها خاکی بود، احساس کردیم که به طور 
غیر متعارف جلو می رود، پس از قدری که رفت، یک مرتبه ایستاد و با رنگ پریده 

گفت: راه را گم کرده ایم!
تعدادی از مســافران، خواب و تعدادی هم بیدار بودند. چاره ای جز اینکه به 
حضرت ولی عصر)عج( متوسل شویم، نداشتیم. هیچ چراغ و نشانی جز ستاره ها 
پیدا نبود. وقتی همگی سه مرتبه تکرار کردیم »یا صاحب الزمان أدرکِنی«، جوان 
عربی را دیدیم که از رکاب ماشین، بالا آمد و گفت: »أنا دلیلُکم« و ماشین حرکت 
کــرد. پس از چند دقیقه که تپه ها را دور زد، ما را به مقصد رســاند و به مجرّد 

رسیدن، از ماشین پیاده و غایب شد.
حجت الاسلام آقای محمدحسین مؤمن پور نیز داستانی نقل کرد شبیه به 

آنچه ذکر شد. وی گفت: 
در ســالی که مدیر کاروان بودم به همراه دو کاروان دیگر- که مدیر یکی از 
آنها آقای کاشانی بود- از قم برای زیارت خانۀ خدا، راهی دیار وحی شدیم. چون 

ابتدا به مکه می رفتیم، لذا باید در جحفه مُحْرم می شدیم. 
کسانی که سابقۀ بیشتری دارند، می دانند که در گذشته راه جحفه شنی بود 
و حرکت از این مســیر به ویژه شب ها خطر بسیار داشت. به هر حال، از مدیران 
دو کاروان  دیگــر تقاضا کردم که همگی با هم حرکت کنیم تا اگر حادثه ای رخ 

داد، یکدیگر را یاری کنیم. 
نهُ ماشین بودیم که باید نهُ کیلومتر راه را طی می کردیم و در بعضی از جاها، 
زیر جاده به ارتفاع حدود پنج متر شن بود؛ نه از برق خبری بود و نه از امکانات 
دیگر. پس از طی دو کیلومتر، یکی از ماشین ها که خانم ها را سوار کرده بود، در 
شن فرو رفت. مجبور شدیم مسافران آن را به ماشین های دیگر منتقل کنیم. پس 
از طی دو کیلومتر دیگر، ماشین دیگری هم در شن فرو رفت و چاره ای جز آمدن 
جرثقیل و خارج کردن ماشین از لابه لای شن ها نبود. ما سه مدیر کاروان نگران 

و مضطرب بودیم و امکان سوار کردن صد نفر با یک ماشین هم وجود نداشت.
در همین حال، ناگهان نور چراغ وانتی ما را متوجه خود کرد. وانت، نزدیک 
آمد و رانندۀ آن گفت: راهی که می روید،  اشتباه است. به دنبال من حرکت کنید 

تا راه را نشان دهم.
به دنبال او راه افتادیم و به جاده ای رسیدیم که گویا از قبل سنگ چین شده 
و آماده برای حرکت ماشین بود. به راحتی به نزدیک مسجد رسیدیم و نفهمیدیم 

که آن شخص که بود و چگونه در وسط بیابان، ما را یافت و هدایت کرد.
بی شک حالت اضطراری که پیدا کرده بودیم و دل ها همگی متوجه آقا امام 

زمان)عج( شده بود، در خلاصی از این گرفتاری مؤثر بود. 
*کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری، 
انتشارات دار الحدیث قم
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در حدیث آمده اســت: شیطان که سوگند خورد از چهار طرف در کمین 
انسان باشــد تا او را منحرف یا متوقّف کند، فرشتگان از روى دلسوزى 
گفتند: پروردگارا! این انسان چگونه رها خواهد شد؟ خداوند فرمود: دو 
راه از بالاى سر و پایین باز است و هرگاه انسان دستى به دعا بردارد، یا 

صورت بر خاک نهد، گناهان هفتاد ساله اش را مى بخشایم!

از نظر قرآن، هدف اصلى شیطان از کمین نشستن این است که انسان از مسیر »شکر« خارج شود و شاکر خدا نباشد؛ زیرا 
شکر مهم ترین اثر ایمان است و کسى که مومن است، انسانى شاکر است و شکر در قلب و قالب و علم و عمل و زبان و گفتار 
و رفتار به این است که انسان خدا را به عنوان انعام کننده بشناسد و از نعمت ها در مسیرى استفاده کند که خدا براى آن تعریف 

و تبیین و تقدیر کرده است. استفاده درست و مناسب از هر نعمتى، شکر عملى نعمت است.

راه های نجـات 
از کمیـن شـیاطین

علی پوریا

ابلیس و شــیاطین در اطراف 
در حالت طواف هستند  انسان 
تا فرصت مناسب بیابند و ضربه 
کارى به انسان بزنند. بنابراین 
انسان باید هوشیار باشد و بداند 
که دشمنى نادیدنى و نهان در 
پیرامون ما پرســه مى زند و در 
کمین ما اســت تا در فرصت 
مناسب ضربه بزند و بر گرده ما 
نشیند و هر چه مى خواهد بکند.

اخــاص در گفتــار و رفتار و 
کردار براى خدا، موجب نجات 
و رهایــى انســان از کمینگاه 
شیطان مى شود و خدا مومنان 
این  مى دهد؛  نجات  را  مخلص 
اخاص را مى تــوان با اعمالى 
چون سجده، تقوا و شکر عملى 

به نمایش گذاشت.

پرسش و پاسخ

شاخص های روش حکمرانی اهل  بیت)ع(
امام صادق )ع( به عمارابن ابی احوص کوفی فرمودند: به مردم فشــار نیاورید. آیا 
نمی دانی که روش حکومت داری بنی امیه،  متکی به زور شمشیر و فشار ستم بود،  ولی 
روش حکومت داری ما اهل بیت)ع( به نرمی و مهربانی و متانت و تقیه و خوش اخلاقی 
و پاکدامنی و کوشش )در راه خدا( است؟ پس کاری کنید که مردم به دین شما و 

مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند. )1(
____________

1- وسائل الشیعه، ج 11، ص430

ضرورت کسب معرفت با عقل و قلب
ما ، هم از طریق عقل می توانیم به توحید برسیم و هم از راه دل. البته راه عقلی 
بر راه قلبی مقدم است و ابتدا باید آن را پیموده شود تا معرفت قلبی حاصل شود. 
یعنی اول باید عقل نسبت به مبدأ تفکر کند و وقتی به حقیقت رسید،  دل آن 
نتیجه را بپذیرد و بیاید. این یافتن نوع خاصی از درک است که بسیار عمیق تر از 
درک عقلانی است، چرا که عقل و قلب، هر دو در ایجاد آن سهیم هستند واین 

معرفت را ایجاد کرده اند. )1(
____________

1- ادب الهی،  آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 112

 لزوم برخورداری از عزت  نفس
و پرهیز از پستی

قال الاما م  علی)ع(: »و اکرم نفســک عن کل دنیه و ان ســاقتک الی 
الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضاً،  ولا تکن عبد غیرک 

و قد جعلک الله حراً«.
امــام علــی)ع( فرمود: نفس خود را از هر گونه پســتی باز دار، هر چند تو را به 
اهدافت رساند، زیرا نمی توان به اندازه عزت و آبرویی که از دست می دهی بهائی به 

دست آوری، پس بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است. )1(
____________

1- نهج البلاغه- نامه 31

اموری که اجباربردار نیست
پرسش:

چه اموری در زندگی فردی و اجتماعی انســان، اساساً اجباربردار 
نیست، یعنی نمی شود انســان را مجبور کرد و به او تحمیل کرد بلکه 

انسان باید در انتخاب آنها آزاد باشد؟
پاسخ:

سؤال اصلی بحث این است که اساساً انسان در چه چیزهایی باید آزاد باشد و در 
چه چیزهایی نمی تواند آزاد باشد و اصلًا فکر آزادی درباره آنها غلط است؟ در این جا 

به اهم این موارد و عرصه ها خواهیم پرداخت:
1- محبت و دوستی

اگر یک فرد، فرد دیگری را دوســت نداشــته باشد، آیا با زور و جبر می شود او 
را دوستدار و عاشق وی کرد؟ چنین چیزی محال است. اگر تمام قدرتهای جهان 
هم جمع شــوند و بخواهند یک فرد را که فرد دیگری را دوســت ندارد، به زور و 
جبر دوستدار او کنند، امکان ندارد. زیرا این عرصه و قلمرو اساساً تحمیلی و جبری 
نیست. همچنین برعکس اگر کسی، کسی دیگر را دوست داشته باشد، باز هم با زور 

و جبر نمی توان آن محبت و دوستی را از دل او بیرون آورد.
2- ایمان

آنچه که اســلام و آموزه های وحیانی از مردم می خواهد، ایمان است، نه تمکین 
مطلق، اعم از اینکه ایمان داشــته باشند، یا ایمان نداشته باشند! زیرا تمکین بدون 
ایمان نمی تواند پایدار بماند، تا زور و جبر هست، باقی است، اما به محض برداشتن 
عامل فشــار، این حالت تمکین از بین می رود. قرآن کریم اساســاً پذیرش دین را 
تحمیلی و اجباربردار نمی داند و با صراحت می فرماید: »لااکراه فی الدین، قدتبین 
الرشــد من الغی« دیگران را نمی توان به زور دین دار کرد،  چرا که راه رشــد از راه 
ســقوط و انحطاط کاملاً مشــخص اســت )بقره- 256( و یا در آیه دیگر خداوند 
پیامبر اکرم)ص( را از هرگونه فشــار و تحمیل بــرای پذیرش ایمان دیگران نهی 
می کند و می فرماید: »افانت تکره النــاس حتی یکونوا مومنین« آیا تو می خواهی 
مــردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟! اگر خدا می خواســت، همه مردم به زور 
ایمان می آوردند! حال آنکه ایمان اجباری بی فایده است )یونس- 99( یا در آیه دیگر 
خداوند می فرماید! ای پیغمبر! وظیفه تو گفتن و ابلاغ و یادآوری است، تو که مسلط 
بر مردم نیستی، که بخواهی به زور آنها را مومن و مسلمان کنی )غاشیه- 21 و 22(.

3- اخلاقیات
یک سلســله مسائل اخلاقی هســت که در آنها می شــود مردم را با مقررات 
اجتماعی مجبور کرد که بدانهــا التزام پیدا کنند، اما آن کمالی که خدای متعال 
از انسان خواسته اســت، به اجبار پیدا نمی شود. مثلًا در اخلاقیات مردم موظفند،  
راستگو، امین و غیر خائن به یکدیگر و عادل باشند، در این جا با مقررات اجتماعی و 
عقوبت های لازم می توان انسان را وادار به رعایت این مسائل اخلاقی کرد، اما آنچه 
که خدای متعال از انســان می خواهد این اســت که این فضائل اخلاقی در روح او 
ملکه شود و او نه به خاطر ترس از قانون و عقوبت های آن، مجبور شوداین مسائل 
اخلاقی را رعایت کند، بلکه فضیلت های اخلاقی و انســانی باید در روح او ملکه و 
نهادینه شــود که طبع ثانوی او گردد و همواره این کمالات و فضایل اخلاقی از او 

بروز و ظهور داشته باشد.
4- رشد فردی

انســان اگر بخواهد از حیث فردی رشد کند، باید در انتخاب و کار خودش آزاد 
باشــد. در تربیت فرزند اگر همیشه از روی کمال علاقه پدر و مادر، به فرزند خود 
فرمان بدهند و امر و نهی کنند، محال است که این فرزند رشد کرده و شخصیت 
مستقلی از آب در بیاید، اما اگر به او آزادی دادند تا استعدادها و علائق خود را بروز 
و ظهور دهد، آنگاه می توان به رشــد فردی در تربیت فرزند دســت یافت. به بیان 
دیگر، اگر هدایت و آزادگذاشتن با یکدیگر توأم شد، تربیت فرزند به صورت کامل 

و واقعی محقق خواهد شد.
5- رشد اجتماعی

در بسیاری از مسائل اجتماعی، اگر سرپرست های اجتماع، افراد بشر را هدایت 
و سرپرستی نکنند، آنها گمراه می شوند، اگر هم بخواهند، ولو با حسن نیت )تاچه 
رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند(، به بهانه اینکه مردم قابل و لایق نیستند و 
خودشان نمی فهمند و لیاقت ندارند، آزادی را از آنها بگیرند، این مردم تا ابد بی لیاقت 
باقی می مانند. بنابراین رشد اجتماعی مردم همانند رشد فردی باید هدایت و آزاد 
گذاشــتن آنها با یکدیگر توأم باشد. و الا اگر به بهانه اینکه ملت رشد ندارد و باید 
مســیر رشد و تعالی را به او تحمیل کرد و آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این 

ملت تا ابد غیررشید باقی می ماند!
6- رشد فکری

اگر به مردم در مســایلی که باید در آنها فکر کنند، از ترس اینکه مبادا اشتباه 
کنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم، یا روحشــان را بترســانیم که در فلان 
موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر کنی که اگر یک وسوســه کوچکی به ذهن تو 
بیاید، ســر از آتش جهنم در می آوری، این مردم هرگز فکرشــان در مسائل دینی 
رشد نمی کند. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد و تحقیق یعنی به 
دست آوردن حقیقت از راه تفکر و تعقل، خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل 
است. چنین مکتبی آیا اصلًا امکان دارد که مردم را مجبور کند به اینکه بیایند و 

اسلام را به زور بپذیرند؟!

شمشیر به قلب راه ندارد. تاریخ، میلیون ها 
شمشیر به خود دیده است. شمشیر فقط 
بدن را تکه تکه مى کند. منطقه روح آدمیان 
و جان آدمیان، ممنوع تر از آن اســت که 

شمشیر به آن راه پیدا کند.

آیا اسلام به ضرب شمشیر و اجبار، کشورها را گشود و مغلوبان 
را به اجبار مسلمان کرد، یا مسلمانان از طریق منطق و از راه قلب ها 
و عقل ها، گسترش وسیع و سریع جغرافیایی خود را رقم زدند؟ در 
این باره دانشــمندان و متفکران اسلامی به کسانی که از سر میل 
به دانستن و روحیه علمی و محققانه این سوال را پیش  می کشند 
و همچنین به بدخواهان مغرضی که از سر بیماری و دشمنی این 
شبهه را ایجاد می کنند، پاسخ های علمی و منطقی و مجاب کننده 
داده اند که در آثار ایشان موجود است. ما در ادامه پاسخ یکی از 

همین دانشمندان ارجمند به این سوال و شبهه را می آوریم.
* * *

عده ای از متفکران و نویسندگان که می خواهند درباره پیشرفت اسلام 
تحلیلی به جای بیاورند، می گویند: شمشیر، اسلام را پیش برده است.

اولا- یعنی هزار اولا- این از آن اول هاست که وقتی گفتیم اولا، یعنی 
هزارمین آن، شمشیر به قلب راه ندارد. تاریخ، میلیون ها شمشیر به خود 
دیده اســت. شمشیر فقط بدن را تکه تکه می کند. منطقه روح آدمیان 

و جان آدمیان، ممنوع تر از آن است که شمشیر به آن راه پیدا کند.
ای مســلمانان! در حالی که شمشیر در دستان شماست، بفرمایید 
اویس قرنی، مالک اشتر، عمار یاسر، مقداد بن اسود و هزاران هزار انسان 
وارسته بسازید. یا خواجه نصیرالدین طوسی، ابن سینا و ابن رشد بسازید. 
شمشیر که الان هم در دست خیلی هاست، شمشیری که اصلا مقایسه با 
آن دو سه شمشیر زنگ خورده در صدر اسلام نیست. چه شمشیری را 
می گویید؟  اولا در آن زمان، شمشیر در دست امپراتوران ایران و روم بود...
ثانیا؛ آیا شمشیر در دست مسلمان ها بود یا در دست مغول؟  وقتی 
مغول به کشورهای اسلامی تاخت و تاز کرد، چه کرد؟ بعد، خود همین 
مغول اســلام آورد و در تمدن اسلامی شرکت کرد. همان شمشیر نیز 
در دست او بود! بدین جهت به شما می گویم بدون فکر مسائل را قبول 
نکنید، مسائل عمیق تر از این حرف هاست. مطلب را بشنوید و مطالعه 
کنید. زیرا در این جا مسئله انسان مطرح است. در قضاوت هیچ وقت عجله 
نکنید. آیا شما می دانید که این مسئله را چه کسانی مطرح می کنند؟ 
تا حال شاید صدها نویسنده نوشته اند که اسلام با شمشیر پیش رفته 
اســت. حال می بینید که چقدر این سخن بی اساس بوده است. قبضه 
شمشیر در دست چنگیز و هولاکوخان و آباقاخان و... بود، ولی همین 
مغول آمد و دید که انســان وجود دارد. در این مکتب)اسلام( بحث از 
انســان است که حتی مغول آن را پذیرفت و سپس در تمدن اسلامی، 

فعالیت و شرکت کرد.
ثالثا: کشور اندونزی چقدر مسلمان دارد؟ حدود صد و پنجاه میلیون 
نفر. )1( آیا یک نفر سرباز]مسلمان[ آنجا رفته است؟ مقلد نباشید... این جا 

مغز باید به کار بیفتد و ببینید آیا این حرف درست است؟

کشــور چین در حدود چهل یا شصت میلیون مسلمان دارد. حتی 
یک چاقوی مســلمانان به آن دیار نرفته اســت. فقط تجار و بازرگانان 
ایرانی برای تجارت به آنجا می رفتند و درباره اسلام صحبت می کردند. 
اکثر نقاط هند و اکثر نقاط آفریقا که اســلام را پذیرفته اند، هیچ کدام 
از آنها سرباز اسلام را ندیده اند. ما بیاییم در اصل حقیقت، خوب بحث 
کنیم. یا ایده ای که من دارم، مطلب را آشــتی بدهم، بهتر از این است 

که قضیه را منحرف کنم. آشتی کنید. شمشیر یعنی چه؟
عین این جریان که در خود اســلام وجود داشت، درباره تشیع نیز 
وجود دارد. مطلب اصلا شمشــیر نبود، شمشیر به دل راه ندارد. تاریخ 
پر از شمشــیر و ســرهای بریده است. تاریخ پر از اسلحه و قطعات سر 
و دســت و بدن است. شمشیرها نمی توانند ایده بدهند و با روح کاری 
ندارند. حتی شمشیر تضادی با روح ایجاد می کند. اگر حرفی برای گفتن 
داشته باشید، دست به شمشیربردن نمی خواهد، اگر واقعا مطلب داشته 

باشید، نوبت به مشت نمی رسد.)2(
____________

1- این ســخنرانی در ســال 1375، ایراد شــده و آمارها هم مربوط به همان 
زمان است.

2- علامه محمدتقی جعفری، امام حسین)ع(، شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، 
صص 484-483 به نقل از جستارهایی از تاریخ اسلام، نوشته محمدسعید مدنی

علامه محمدتقی جعفری

آیا شمشیر، اسلام را گسترش داد؟

روانشناســان حرف خوبی می گویند، همان 
که حکما به این تعبیر گفته اند که انسان از نظر 

روحی بالقوه به دنیا می آید. 
می گویند انســان وقتی که به دنیا می آید، 
از نظــر حالات روانی حکم ماده شــلی را دارد 
که قابل سفت شــدن است، آن را در هر قالبی 
بریزید مطابق همان قالب سفت و محکم می شود، 

مثل گچ. 
گچی کــه روی آن آب ریخته اند ابتدا یک 

ماده شل است. 
این ماده شل را در هر قالبی بریزید ظرف نیم 

ساعت به شکل آن قالب درمی آید. 
اگر بخواهید از آن یک ســر انسان بسازید، 
چنانچه قبلًا قالب ســر یک انســان را ریخته 
باشید و این ماده را در آن بریزید و بعد از مدتی 
بیرون بیاورید، می بینید مثلًا سر سقراط از آن 

بیرون می آید. 

فرمود: دو راه از بالای ســر و پایین باز است و هرگاه 
انســان دستی به دعا بردارد، یا صورت بر خاک نهد، 

گناهان هفتاد ساله اش را می بخشایم.!
همین که حضرت آدم از تسلطّ شیطان بر انسان 
آگاه شــد، روبه درگاه خــدا آورده و ناله زد. خطاب 
رســید: ناراحت نباش، زیرا من گناه را یکی و ثواب 

را ده برابر حساب می کنم و راه توبه هم باز است.
امام باقر)ع( فرمود: ورود ابلیس بر انسان از پیشِ 
رو بدین شــکل است که امر آخرت را برای او ساده 
و ســبک جلوه می دهد و از پشــت سر به این است 
که ثروت اندوزی و بخــل و توجّه به اولاد و وارث را 

تلقین می کند و از طرف راست با ایجاد شبهه، دین 
را متزلزل و تباه می ســازد و از طــرف چپ، لذّات 
و شــهوات و منکرات را غالب می کند.)کنزالدقائق، 
ج 3 ، ص 32؛ مجمع البیان؛ طبرســی، ج4،  623؛ 

بحارالانوار، مجلسی، ج60، ص 152(
ابلیس و شــیاطین در اطراف انســان در حالت 
طواف هستند تا فرصت مناسب بیابند و ضربه کاری 
به انسان بزنند.)اعراف، آیه 201( بنابراین انسان باید 
هوشیار باشد و بداند که دشمنی نادیدنی و نهان در 
پیرامون ما پرســه می زند و در کمین ما است تا در 
فرصت مناسب ضربه بزند و بر گرده ما نشنید و هر 

چه می خواهد بکند.
از نظر قرآن، هدف اصلی شیطان از کمین نشستن 
این است که انسان از مسیر »شکر« خارج شود و شاکر 
خدا نباشد؛ زیرا شکر مهم ترین اثر ایمان است و کسی 
که مومن اســت، انسانی شاکر است و شکر در قلب و 
قالب و علم و عمل و زبان و گفتار و رفتار به این است 
که انســان خدا را به عنوان انعام کننده بشناسد و از 
نعمت ها در مسیری اســتفاده کند که خدا برای آن 
تعریف و تبیین و تقدیر کرده است. استفاده درست و 

مناسب از هر نعمتی، شکر عملی نعمت است. انسان 
مومن چون خداشناس و آخرت شناس است می داند که 
چگونه برای دستیابی به کمال و بهره مندی از سعادت 
ابدی از نعمت ها به ویژه نعمت اسلام و قرآن و ولایت 
بهره برد. اما شیطان با وسوسه گری اجازه نمی دهد تا 
انسان، شاکر نعمت های الهی باشد و با کفران نعمت 
در نهایت نســبت به خدا کفر عملی داشته باشد. از 
همین رو خدا در قرآن هشدار می دهد که هدف اصلی 
ابلیس و شــیاطین این اســت که انسان شکرگزار به 
انسانی ناسپاس تبدیل شود.)اعراف، آیات 16 و 17(

انســان ها تا زمانی که به یقین مرگ)حجر، آیه 
77( نرســیده اند همواره در معرض خطر سقوط به 
دام هواهای نفســانی به ویژه کبر و تکبر و استکبار 
و وسوسه های شیطانی عدم شکرگزاری هستند و از 
صراط مستقیم هدایت دور و گمراه می شوند؛ نمونه 
بارز آن افرادی چون بلعم باعورا و سامری هستند که 
با همه بصیرت و مقامات عرفانی عالی به دام ابلیس 
و شیاطین افتاده و سقوط کردند.)اعراف، آیه 175؛ 

طه، آیات 95 و 96(
خدا و مومنان در کمین شیاطین

همان گونه که شــیاطین جنی در کمین انسان 
هســتند تــا او را گمراه کرده و از صراط مســتقیم 
عبودیــت دور کرده و به ضلالــت  اندازند، خدا نیز 
در کمین شــیاطین جنی است و اجازه نمی دهد تا 

به مومنان ضربه بزنند. از نظر قرآن، فرشــتگان در 
آسمان در کمینگاه نشسته اند تا اگر شیاطین جنی 
برای استراق ســمع و کسب اخبار غیب به آسمان 
بروند، آنان را با شهاب سنگ دور سازند یا نابود کنند. 
به ســخن دیگر، شیاطین جنی به سوی آسمان 
می رونــد و در آنجا کمیــن می کنند تا در کمینگاه 
خویــش اخبــار و اطلاعاتی را به دســت آورند که 
فرشــتگان به یکدیگر می دهند. آنــان در »مقاعد 
للسمع« برای جاسوسی کمین می کنند، اما فرشتگان 
به کمینگاه آنان حمله کرده و به آنان ضربه می زنند.

)جن، آیات 1 تا 9(
همین گونه مومنان نیز باید در کمین دشــمنان 
خویش از جن و انس باشند و اجازه ندهند که دشمن 
به آنان کمین زند، بلکه خود باید کمین کنند و در 

فرصت مناسب به دشمن ضربه بزنند.
به سخن دیگر، همان گونه که دشمنان در کمین 
هستند تا به مومنان شبیخون بزنند، مومنان نیز باید 
در کمین دشمنان باشند و به آنان ضربه بزنند. این 
مقابله به مثل عقلی است.)نساء، آیات101 و 102( 
از نظر قرآن، هوشیاری، لازمه ایمان است؛ زیرا بدون 

هوشیاری ممکن است دشمن سوءاستفاده کند و در 
هنگام غفلت به مسلمانان ضربه بزند.)همان(
عوامل سقوط انسان در کمین شیطان

همه انســان ها تا دم مرگ ممکن اســت در دام 
شیطان بیفتند. بنابراین، هیچ کس نمی تواند خود را 
مصون از حملات شیطان بداند، بلکه همواره باید با 
خوف و رجا زندگی کند و هوشیاری خود را از دست 
ندهد. اصولا هر چه انسان بالاتر و برتر می رود، حملات 
شیطان از نظر کمیت و کیفیت بیشتر و برتر می شود.

افرادی کــه دارای آمال و آرزوهای باطل و بلند 
هستند)حدید، آیه 14(، و از یاد خدا و ذکر الله غفلت 
می ورزند)اعراف، آیه 201(، و از محبت خدا به سوی 
گناه گرایش می یابند)اعــراف، آیه 175( و در فتنه 
و وسوسه های شــیطان گرفتار می آیند)اعراف، آیه 
27(، از کسانی هستند که در کمین شیطان افتاده و 
سقوط می کنند. بسیاری از افراد به سبب آنکه توانایی 
خدادادی را نعمت الهی نمی دانند یا فراموش می کنند 
که اینها آیات الهی اســت، چنان که باعورا و سامری 
چنین بودند، شرایط برای سقوطشان فراهم می آید 
و آنان ساقط می شوند و از انسانیت خارج می گردند.

)اعراف، آیه 175(
عوامل رهایی از کمین شیطان

شــیاطین جنی و انسی همواره در کمین انسان 
به ویژه مومنان هســتند. هیچ کس تا زمان مرگ از 

کمین آنها در امان نیست. البته انسان های »مخلص« 
به فتح لام به معنای کســانی که خدا آنان را خالص 
گردانیده، هرگز در دام ابلیس و شیاطین نمی افتند؛ 
زیرا آنان به عصمت ذاتی و تفضل الهی و برهان خدایی 
از ساحت تصرفات ابلیس و شیاطین در امان هستند. 
پس این گونه نیست که ابلیس و شیاطین نمی خواهند 
به آنان اذیت و آزاری برسانند و گمراه سازند، بلکه به 
سبب آن است که آنان بیرون از دایره تصرفات ابلیس 
هستند.)حجر، آیات 39 و 40؛ ص ، آیات 82 و 83(

معصومان )ع( به ویژه چهــارده معصوم افزون بر 
اینکه از عصمت ذاتی تفضلی برخوردار هســتند که 
آنان را در امنیت از تصرفات شیاطین قرار می دهد و 
کمین کردن آنان هیچ تاثیری ندارد، خدا فرشتگانی 
را نیــز برای مراقبت از وحی قرار داده تا از هر گونه 
دسترســی نااهلان و دشمنان ممانعت کنند. از این 
رو خدا از »رصد« و کمین فرشتگان سخن گفته که 
از پیش و پس مراقب وحی هستند تا به درستی به 
پیامبران و معصومان)ع( برسد.)جن، آیات 26 و 27(
پس انســان باید پیوسته هوشیار و بیدار باشد و 
برای بیداری، ذکر الله داشته باشد؛ زیرا خدا می فرماید 

هرگاه گروهی شیطان، انسان مومن را »مس« کنند، 
با ذکر الله بصیرت می یابد و از شرور شیطان در امان 
می ماند.)اعراف، آیه 201( بنابراین، برترین و بهترین 
راهکار برای رهایی از تماس شیطان بهره گیری از یاد 

خدا و ذکر الله است.
اخــلاص در گفتار و رفتار و کــردار برای خدا، 
موجب نجات و رهایی انســان از کمینگاه شیطان 
می شود و خدا مومنان مخلص را نجات می دهد؛ این 
اخلاص را می توان با اعمالی چون سجده، تقوا و شکر 

عملی به نمایش گذاشت.
تقوای الهی همراه با ذکر الله)اعراف، آیه 201(، 
ذکر و دوری از غفلت)همان( ســجده در برابر خدا 
)اعراف، آیات 11 و 16 و 17( و شکرگزاری نعمت های 
الهی به ویژه نعمت اسلام )همان( از مهم ترین عوامل 

رهایی از شیاطین است.
کسانی که تحت ولایت ابلیس و شیاطین هستند، 
همچون کافران و مشرکان و منافقین، درصدد هستند 
تــا به مومنان ضربه بزننــد. از همین رو همواره در 
کمینگاه هستند. آنان برای مقاصد خویش حتی از 
مقدسات همچون سوگند دروغ به خدا)اعراف، آیه 
21( و مســاجد )توبه، آیه 107( بهره می برند تا در 
کمین مســلمانان و مومنان بنشینند و در موقعیت 

مناسب ضربه کاری به آنان وارد سازند.)همان(
همچنین از نظر قرآن توبه و استغفار می تواند در 
زمینه خلاصی از کمین شــیطان بسیار موثر باشد؛ 
زیرا انسان در زندگی، خواسته و ناخواسته  اشتباهات 
یا خطاهایی دارد که باید از آنها بازگردد؛ همچنین 
ممکن اســت اقدامــی کند که دیگران برداشــت 
ناروایی داشته باشند؛ بنابراین لازم است که همواره 
خود را تحت مغفرت الهــی قرار دهد تا پیامدهای 
عمل ،  گریبانگیر او نشود. انسانی که توبه و استغفار 
می کند، راه نفوذ شیطان را می بندد و اجازه نمی دهد 

تا دشمن به اقدامات خویش ادامه دهد و نفوذی پیدا 
کند.)بقره، آیه 37(

پناهجویی و استعاذه هم می تواند مفید و سازنده 
باشد؛ زیرا از آنجا که شیاطین از راه هایی نفوذ می کنند 
که انســان حتی از آن آگاه نیست، بهترین روش آن 
اســت که خود را در پناهگاه امن الهی قرار دهد. از 
همین رو، حتی گفتن معاذالله یا اعوذ بالله نقش مهمی 
در رهایی از نفوذ شیطان دارد. البته استعاذه واقعی 
با عمل به آموزه های دین اســلام انجام می شود که 
انسان را در پناهگاه امن الهی می برد؛ زیرا آنچه مهم 
است کسب تقوای الهی با انجام تکالیف الهی است.
)فلق، آیات 1 تا 5؛ ناس، آیات 1 تا 6؛ مریم، آیه 18؛ 

یوسف، آیه 23؛ نحل، آیه 98(

انسان بالقوه و قابلیت هاى تغییر
اگر آن را در قالب موش بریزید موش بیرون 

می آید. 
انســان از نظر حالات روانی در ابتدا همان 
حالت ماده شل را دارد ولی تدریجاً تغییرشکل 
پیدا می کند، البته نه به آن سرعتی که ماده گچ 
تغییر شکل پیدا می کند؛ و هرچه عمر انسان به 
پایان خود نزدیک تر می شود قابلیت دگرگونی او 
کمتر می شود؛ یعنی برای یک بچه شیرخوار که 
تازه پدر و مادر را تشــخیص می دهد، این ماده، 
شل تر و قابل انعطاف تر است، سه ساله که می شود 
قابلیت انعطافش کمتر است چون  اندکی شکل 
می گیرد، پنج ســاله که شد کمتر است، پانزده 
ساله از آن کمتر، سی ساله از آن کمتر، شصت 
ســاله از آن کمتر، هشتاد ساله از آن کمتر؛ آن 

آخرها باز هم قابلیت هســت، امکان توبه کردن 
برای انسان هســت، اما خیلی نیرو می خواهد، 
یعنی این ماده بســیار ســفت شده است )مثل 
شــئ آهنی که اگر بخواهند آن را تغییر بدهند 
بایــد یک حرارت مثلًا پنج هزار درجه ای به آن 
 بدهنــد ذوبش کنند و آن را بــه قالب دیگری 

برگردانند(. 
حال چنین نیرویی پیدا بشــود یا نشــود با 

خداست؛ و سعدی چه تشبیه خوبی می کند! 
انســان را تشبیه می کند به شــاخه  تر که 
تــا وقتی کــه  تر اســت آن را به هر شــکلی 
کــه بخواهــی درمــی آوری، امــا وقتــی که 
 خشــک شــد دیگر به هیچ شــکلی نمی توان 

درآورد: 

هر که در خردی اش ادب نکنند
در بزرگی صلاح از او برخاست
چوب  تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست 

صفات در انســان اســتحکام و رسوخ پیدا 
می کند. 

یک وقت صفت بد در انسان استحکام و رسوخ 
پیدا می کند، قهراً زوالش مشکل است؛ و یک وقت 
صفت خوب در انسان رسوخ پیدا می کند، آن هم 

زوالش مشکل است. 
اصــلًا ما به چه کســی می گوییم »عادل«؟ 
کســی که دارای ملکه تقوا باشد که می شود به 
او اعتماد کرد، یعنی کســی که تقوا در روحش 
رسوخ کرده و روحش بر تقوا استحکام و استقرار 
 پیدا کرده اســت و لهذا منحرف شدنش خیلی 

بعید است. 
* مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج26، ص 571.


